
دوگانه ساختار کارگزار و انتخابات آینده

نظریه ساختار/ کارگزار از جمله نظریات شناخته 
شــده در علوم اجتماعی و سیاسی است. گیدنز، 
پارســونز، فوکو، آلتوســر و ژان پیــاژه از جمله 
معروف ترین اندیشــمندانی هستند که به بررسی 
ساختارگرایی، کارکردگرایی و نظریه ساخت بندی 

پرداخته اند.
 اصالــت کارگــزار؛ در این دیــدگاه پدیده های 
اجتماعــی و سیاســی حاصــل کنــش آدمیان 
اســت.»این دیدگاه سوژه محور اســت.« دانش، 
تخصــص و توانایی هــای کارگــزار عامل اصلی 
انتخاب سیاست ها و تاثیرگذاری بر ساختار است. 
»مدل انتخاب عقلانی« از جمله نظریات مطرحی 
اســت که کارگزار را نقطه مرکزی و کنشگر اصلی 
پدیده‌هــای سیاســی اجتماعی می‌دانــد. اما در 
دیگر ســو ســاختارگرایی مدعایش این است که 
جوامع سیســتم‌های درهم تنیده ای هستند که 
ساختارهای اجتماعی بسیار متنوعی را در دل فرد 

جای داده‌اند. )سید آصف حسینی(.   
ســاختارها معمولاً ثابت، پایدار و مستقل هستند. 
در نظریه ســاختارگرا، کارگزار جزئی از ســاختار 
است که در چارچوب اقتضائات و الزامات مشخصی 
محصور است. و در واقع فرصت بازیگری مستقل را 
ندارد. به عبارت دیگر »افراد فراتر از چارچوب‌ها یا 
ساختارها نمی‌توانند عمل کنند و کنش فردی در 
داخل ساختار امکان پذیر است.« )صادق حقیقت، 
مسئله ساختار کارگزار در علوم اجتماعی1389(. 
بــرای درک بهتــر نظریه بالا شــواهدی از تاریخ 
می‌آوریم. در حدود سال 1173شمسی در دشت 
قــره چمنِ تبریــز، عباس میرزا ولیعهــد ناکام و 
فرمانده قشون شکست خوردهٔ فتحعلی شاه قاجار 
از ســپاه روس، در دیــدار با ژوبر فرســتادهٔ ویژه 
ناپلئون دیالوگی دارد که نشــان از درک دقیق و 
دردی عمیق از ســاختار متصلب حکومت قاجار 
اســت. وی به ژوبر می‌گویــد: »...مگر جمعیت و 
حاصل‌خیزی و ثروت مشــرق زمین از اروپا كمتر 
اســت؟ یا آفتاب كه قبل از رســیدن به شــما به 
ما می‌تابــد تأثیرات مفیدش در ســر ما كمتر از 
شماست؟ یا خدایی كه مراحمش بر جمیع ذرات 

عالم یكســان است خواسته شــما را بر ما برتری 
دهــد؟ گمــان نمیك‌نم. اجنبی حــرف بزن! بگو 
من چه باید بكنم كه ایرانیان را هشــیار نمایم.« 
عبــاس میرزا کارگزار بیــداری بود که درد و علل 
عقبماندگی جامعه را در ســاختار پوسیده و کهنه 
قاجــار می‌دید. یا دیگری چون میــرزا تقی خان 
امیرکبیــر که پــس از برکناری شــاهزاده موثق 
الدوله حاکم قم به جرم ارتشاء و در ادامه ابقاء آن 
توسط ناصرالدین شاه در نامه‌ای به وی می‌نویسد: 
»... اداره امــور مملکــت به توصیــه عمه و خاله 
نمی‌شــود!!« امیرکبیر همان کارگزار آگاهی است 
که نهایتاً در دام ساختار مُتحجّر قاجار گرفتار می 
شود. همان ساختاری که فرمان را بر قانون ارجح 
می‌دانست. اما در دیگر سو، مصدق کارگزاری است 
که در چارچوب قانون مشروطه به ایفای نقش بر 
سپهر سیاسی ایران می‌پردازد. با پیگیری سیاست 
»موازنه منفــی« و در ادامه ملــی کردن صنعت 
نفت و محدود کردن قدرت پادشــاه به ســلطنت 
نه حکومت کردن، نقش بازیگری فعال و تأثیرگزار 
را در تاریــخ بازی کرد. علی ایحــال در وضعیت 
کنونی با این ساختار پیچیده، بورکراسی عریض و 
طویل اداری، اقتصاد رانتیر، فراخناها و تنگناهای 
معیشــتی، نهادهای متعددِ انتصابــیِ دخیل در 
قدرت، دولت‌های ســایه، وکیل الدولة ها نه وکیل 
الملة ها، زدوبندهای سیاسی، لابی های پرفشار و 
ناپذیر، امید  شخصیت‌های قدرت مدارِ مسئولیت 
به تغییر وضعیت و بهبود رشــد و توســعه وجود 
ندارد. با این ســاختار دُگم در همچنان بر همان 
پاشنه خواهد چرخید. این شــعارها و سَحّارهای 
انتخاباتــی صرفاً به خاطر کشــاندن جامعه مدنی 
ســرخورده از وضع موجود به پــای صندوق رأی 
اســت. کارل پوپر فیلســوف اتریشــی- انگلیسی 
چــه زیبا گفتــه:‌»در طبابت و سیاســت هرکس 
وعده زیاد بدهد، شــارلاتان است.« کارگزاری که 
بعد از 8ســال می‌گوید منصب ریاست جمهوری 
فقط »تدارکاتچی« اســت مشخص است که همه 
افعال و اعمالش تحت تأثیر ساختار خشک و تک 
بعدی نگر قدرت، احاطه شده و فرصت بازیگری و 
کنشگری فعالانه را نخواهد داشت. دوران نامزدی 
دوران شور و شعار است و به اقوال آنان دل بستن 
اشتباه همیشگی اســت. نهایتاً ضرب‌المثل زیبای 
لــری »تا مال مِــن ای واره ارَه مِــن ای داره« به 

زیبایی نماینگر عصاره ی یادداشت بالاست.

   علی خرم  
   کارشناس علوم سیاسی

این دفتر شــعر، دربردارنده ۱۳۵شــعر سپید 
متوسط و کوتاه و هایکووار است. شاعر در پیشانی 
این دفتر، این مجموعه اشعار را به پسرش، کاوه 
رحمانی تقدیم کرده و از فهیمه حیدری، فرامرز 
دهگان و مهدی جعفری تشــکر کرده اســت. 
ســيمين رهنمایی از جمله شاعرانی است که 
هماره در شــعر خود، حضور فعالی دارد، یعنی 
میان شاعر و سروده هایش فاصله‌ای نیست. او 
مثل فروغ فرخ زاد در شعرش زندگی می‌کند و 
چهره او در »پشت جلد جهان« شعرش مشهود 
اســت. و به لونی واژگان و ایماژهای شــعرش 
وضعیت و حالتی از حالات شــاعر را منعکس 
می‌کنــد. خودش می‌گویــد: »هر کجا کاغذی 
بسوزد / شعری گر می‌گیرد / بر لبان شاعری.« 
و این حقیقتی اســت که از همان نخستین اثر 
او »شاید دیگر پیش نیاید« پیداست. عبدالعلی 
دستغیب با نقدی مفهومی بر این دفتر نخست 
سيمين رهنمایی، نوشته است: »درونمایه های 
اصلی اشــعار، ناپایداری لحظه هاســت. شاعر 
خودش را در جاده‌ای می‌بیند که بسیار طولانی 
است و ایستگاه پایانی ندارد. دیگر درونمایه اشعار 
این دفتر با پیوستگی با موضوع اصلی، حسرت 
گذشته‌هاست ... ما دنیایی را می‌بینیم که جای 
زیستن نیســت. حوادث وحشتناکی در کمین 
رهرو است و انسان‌ها و اشیا به صورتی تصنعی 
خود را نمایش می‌دهند. در این زمینه اشعار این 
دفتر، نگاه برتولت برشت و درام های او را تداعی 

می‌کند ...«
 )از دریچه نقد، جلد سوم(

رهنمایی در کوتاه ســروده‌های »پشــت جلد 
جهان« هم به فردیت خود توجه می‌کند و هم به 
جمعیت دیگران: »بازی شان / با کشتن پروانه‌ها / 
به پایان می‌رسد. کلمه‌ها و ترکيب های تصویری 
تشبیهی و اســتعاری و وصفی و غیر تصویری 
که برآمده از دنیای بیرونی و درونی شاعر است 
به اعتبار وضعیــت محیط اجتماعی و ذهنیت 
مختص شــاعر به عنوان سرچشمه‌ی عاطفه و 

تخیل سراینده آمده‌اند.
 و بدین ترتیب باید کلمات بسامدی و واژه‌های 
غالب، مجموعه اشعار او را تعیین و مشخص کند 
و سبک و شیوه او را پیدا کرد: »رؤیاهای تکه تکه، 
ابرهای ســرگردان، کودتای پاییز، پرنده غریب، 
پایتخت مــرگ و موریانه، اتاقی از آن عنکبوت، 
ذهن زمین، هوش زیبا، وطن غریب، بوی کافور 
و سرب و باروت، رقص مرگ، آواز زنجیر، پشت 
جلد جهان، خانه مهتاب، لب های باران، طواف 
تبــاه، قلمرو ابلیس، گلدســته غروبی کلاغان، 
زخم زمستان، لهجه‌ی لادن ها، بوی گل مرده، 
سردخانه بیمارستان، نجوای دریا، سینه گورها، 
آستين ماه، زیر پوست شب، اعصاب اسلحه، پشت 
سنگر، زیر سم اسبان، پرنده دیوار، کارخانه چوب 
بری، آوای دریا، گونه‌های پرخون، سپیده تابناک 
اندوه، شبانه های کابوس، مداوای دریا، گیسوان 
کوه، پوست گورستان، اندوه گذشتن باد، جنازه و 
موشک، لرزش لبخندهای محو، جهان سیاه، آبان 

نمناک، عطر علف و آواز سنگ، پیاله‌های مشت، 
قرابت ســیاهی، غربت آهو، روح پریده، بال‌های 
آهنی، ابریشم عطرها، مجرای سکوت، زخم بعد 
از تازيانه ها، حسرت جزيره های دور، تاکستان 
های ویران، سفال حاشیه خیابان، ارتفاعات سرخ، 
بهار گم، آتش هزار گل در پیراهن سرخ، تاریکی 
پستوها، در انتظار تیر خلاص، زخم های خانه ما، 
خواندن باد، خواب چشمه ها، نوبت سر بریدن 
زیر تیغ، سرزمین همیشگی ممنوعه ها، جنون 

ادواری، قلم سرخ ...«
این کلمــات و ترکیبات اضافی و وصفی، چنان 
که به نمونه آورده شــده‌اند با همنشینی دو به 
دو و ســه به ســه در جوار هم و بعضا آشنایی 
زدا، هیأت ظاهری و نمای بیرونی شعر سيمين 
رهنمایی را بازتاب می‌دهند. مطلب دیگر: سامی 
و فعل‌ها و ترکيب هایی که زبان و بیان شاعر را 
نشــان می‌دهند: »گورهامان را نه سنگی است، 
نه واژه‌ای / تو اســب‌ها را شنیده‌ای / من در سم 
هاشان دویده ام«، »پشت جلد جهان گرگ ها 
زوزه می کشــند«، »باد در گیسوانش ... صدای 
کلنگ می‌آید«، »چه طواف تباهی دارد باد روی 
گلدسته غروبی کلاغان در قلمرو ابلیس«، »گلوله 
های ســربی از رؤیا عبور نمی‌کنند«، »ســقف 
بالای سر اســت / تنهایی آدم ها«، »الوارها، در 
کازخانه چــوب بری، پروانه هــا، لای کتاب«، 
»صبحانه ات، ســپیده تابناک انــدوه«، »من با 
گیســوان تابناکم، رویا رصد می‌کنم، از شبانه 
های کابوس«، »کنــارش، دریا می‌ریزد، برهنه 
ماه، برهنه پیرهن«، »آبان نمناک، پهن بر چنار 
جوان«، »اتفاق نبود، هلاک زندگی بود رگبار در 
نیزار«، »کجا بیابمــت ای روح پریده از پرواز«، 
»صدا به مجرای سکوت چاک می‌خورد«، »ای 
قدم زدن در چین ابروانم، در زخم بعد از تازيانه«، 
»زخم زمستان و شراب کهنه، فوج پرندگان، و 
حســرت جزیره های دور«، »شامگاه، از دهان 
تو چیدم، آلوچه های سبز، در ارتفاعات سرخ«، 
»تو می‌نویسی آتش، هزار گل در پیراهنم، سرخ 
می‌شــود«، »خدا را در کارتن هایش خواب می 

کند، زخم های خانه ما«
از مجموع این ســطرها و در هر کوته سروده در 
صفحات دفتر  و در پارهای شعر و جمع این پارها 
در کل شعر، در عرصه جاذبه واژه‌ها و ترکيب های 
تصویری و جمله‌های برساخته و برآمده از ذهن 
تربیت یافته شــاعر، هر شعر سيمين رهنمایی 
به فــرم نهایی می‌رســد. در این ســروده‌های 
)ســاختارمند و بافتارمند، با آهنگ( = )فرم یا 
شــکل( در یا درهایی موجود است که مخاطب 
را به آتمســفر و فضای درونی شاعر راهنمایی 
می‌کند. زبان و بیان و تأثر ســراینده از حس و 
تفکری که در رگرگه های سطرهای او سیلان و 
جریان می‌یابد از بازدید معماری عمودی و افقی 
کلام، مشخص می‌شــود: »ابتدا آرام می‌خواند / 
برگی می‌افتد / برگی دیگــر ... و تمام برگ‌ها / 
پرنده غریبی ست / آوازش غریب تر/ باد می‌آید 
دست پرنده را می‌گیرد / گم می‌شوند در رنگ 
ها.«شــاعر در این شعر، یک شکل طولی ایجاد 
کرده است و بدون آن که واژه »پاییز« را در شعر 
بیاورد، شعری شــگرف و شکوهمند و فرمیک 
خلق کرده است. با نغمه غریبتر یک پرنده غریب 
و بی نام و نشــان، آرام برگی می‌افتد و بیننده 

را خبــر از آمدن پاییز می‌دهد. ســپس باد به 
یاری پرنده و نغمه‌های غریب تر شاعر می‌آید و 
برگ‌های درختان باغ بر خاک می‌نشینند و باد و 

پرنده در رنگ‌ها گم می‌شوند.
شاعر، یک شعر دیداری، تابلوی نقاشی شگفت 
انگیز ســورئالی با اسم‌های ذات »برگ، برگ‌ها، 
پرنده، دست و رنگ« آفریده است. اگر این شعر 
را با توجه به نشانه‌ها و قرآینی که در دفتر شعر 
»پشت جلد جهان« وجود دارد سمبولیسم رو 
به ســوی سورئال بدانیم، داســتان غم انگیز و 
تراژیکی ترسیم می‌شــود. خواننده با دو حالت 
»غمگین« و »شــاد« می‌تواند به این شعر نگاه 
کند. از نگاه این نگارنده وقتی خواننده به کلمات 
پر بســامد »غریب، گم و گمشده، مرده، گورها، 
کابوس، جنازه، زخم، سر بریدن، سردخانه مرگ، 
گورستان و ترکیب های نشانه دار »آبان نمناک، 
نیزار خونین، بوی کافور و ســرب و باروت، بال 
پرنــده ها، بوی گل مرده، پرنده دیوار و ...« نگاه 
می‌کند، دلخســته و مغموم می‌شود. سيمين 
رهنمایی با ۲۵ کلمه جهان متوسعی باز آفریده 
اســت و بی هیچ یادی و نشــانه و ایما و اشاره 
مستقیم به اوضاع اجتماعی و سیاسی پریشان 
ایران و آشــفتگی جهان، تابلوی خارق‌العاده‌ای 
خلق کرده اســت. سيمين رهنمایی، یک جا از 
زبان احمد شــاملو و چند جا از زبان سیروس 
نوذری اســتفاده کرده است اما زبان و بیان این 
دو شاعر را در شعر خود گوارده و شکل و مفهوم 
عرفانی و فلسفی و اجتماعی شعر آنها را تغییر 
داده و استحاله کرده و به تجربه‌های زیستمانی 
خود منطبق کرده است. بحث در این باره بسیار 
است، می‌گذاریم به وقت دیگر که نقد مفهومی 
اصلا چیســت؟ آیا ما اگر درباره‌ی موتیف های 
تنهایی، فراق، پیری و مرگ در شــعر رهنمایی 
حرف بزنیم، نقد مفهومی کرده ایم؟ اگر از فلسفه 
پدیدارشناسی و روانشناسی و نقد هجرانی لاکان 
صحبت کنیم، نقد مفهومی کــرده ایم‌؟ اگر از 
شکل دوار / دایره وار و براعت استهلالی کریستوا 
صحبت کنیم چه؟ بعضی‌ها شــاید نمی دانند، 
آنچه گاهی آنچه شــما نقد مفهومی می‌نامید 
در واقع نقد شکل شناسانه شکلوفسکی روسی 
اســت. باید در این زمینه بیشتر حرف بزنیم و 
واشکافی کنیم. دردسرتان نمی‌دهم و غمگینتان 
نیز نمی‌کنم. شما را با یک شعر عاشقانه ناب تنها 
می‌گذارم تا بعد: »می‌خواهم دست‌هایت بدوند 
در شــعرهایم / لب هایت را جــا بگذاری روی 

کلمات / ماه کنی مرا.«

نگاهی به دفتر شعر »پشت جلد جهان« اثر سيمين رهنمایی

می‌خواهم دست‌هایت بدوند در شعرهایم

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یادداشت

منوچهر حسن‌زاده، مدیر انتشارات »مروارید« درگذشت

منوچهر حسن‌زاده، مدیر انتشارات »مروارید« در 
آمریکا در ۹۱ســالگی از دنیا رفت. یکی از اعضای 
هیئت مدیره انتشارات مروارید با تأیید این خبر به 
ایسنا گفت: متأسفانه او امروز )شنبه، دوم تیر( از 
دنیا رفت. او درباره انتقال پیکر زنده‌یاد حسن‌زاده 
به ایران نیز خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم پیکرش 
به ایران منتقل شود اما این موضوع قطعی نیست 
و هنوز فرزنداشان در این زمینه تصمیم نگرفته‌اند. 
انتشــارات مروارید در سال ۱۳۴۰ بنا به پیشنهاد 
مجید روشــنگر و با مشــارکت فریــدون نیکنام، 
منوچهر حسن‌زاده و پرویز علی‌بیک تاسیس شد. 
نخستین کاری که انتشــارات مروارید چاپ کرد، 
رمانی بود به نام »دلشکســته« کارِ ناتانیل وست 
که به ترجمه عبدالله توکل منتشــر شد. فعالیت 
این انتشــارات با چاپ شعرهای بیژن جلالی برای 

اولین‌بــار ادامه یافــت. در ســال ۱۳۴۱ با اجاره 
مغازه‌ای روبه‌روی دانشگاه تهران در خیابان انقلاب 
اسلامی فروشگاه کتاب انتشــارات مروارید با نام 
»خانه کتاب« راه‌اندازی شد. در سال ۱۳۴۲ فروغ 
فرخزاد برای چاپ کتاب شــعر جدیدش - تولدی 
دیگر - به مروارید مراجعه کرد. سال ۱۳۴۵ بهرام 
بیضایی دنیای مطبوعاتی آقای اســراری را برای 
انتشــار به مروارید ســپرد. بدین ترتیب فعالیت 
انتشــارات مروارید ادامه یافــت و صدها کتاب در 

سالیان بعد منتشر کرد.
او  بــود.  متولــد ۱۳۱۲  منوچهــر حســن‌زاده، 
فوق‌لیســانس علوم اجتماعی داشــت. حسن‌زاده 
پیش از انقلاب عضو ارتش بود و در ســال ۱۳۵۹ 
بازنشســته شــد و از آن زمان تمام وقت در نشر 

کار می‌کرد.

چهره 

بار »قدیمی‌ترین کشتی شکسته« جهان در 
شرق مدیترانه کشف شد

باستان‌شناســان اســرائیلی می‌گوینــد کــه بار 
قدیمی‌ترین کشتی شکســته جهان که در عمق 
دریا کشف می‌شود را در شرق مدریترانه یافته‌اند. 
صدها کوزه قدیمی ذخیره مواد غذایی که قدمت 
آنها ۳۳۰۰سال تصور می‌شــود در ۹۰کیلومتری 
ساحل شمالی اسرائیل در عمق ۱۸۰۰متری دریا 
کشف شد. کارشناسان در ســازمان آثار باستانی 
اسرائیل )آی‌ایِ‌ایِ( می‌گویند که این کشف نشان 
می‌دهــد کــه دریانــوردان در آن دوران قادر به 
جهت‌یابی در دریاها با اســتفاده از اجرام آسمانی 
بودند و مسیر خود را با کمک خورشید و ستارگان 
پیدا می‌کردند. این کشــتی شکســته در جریان 
مطالعات کشــف نفــت و گاز پیدا شــد. به گفته 
سازمان آثار باســتانی اسرائیل این کشتی »اولین 
و قدیمی‌ترین« کشتی‌ای است که در این منطقه 
پیدا می‌شود و احتمالا در جریان یک طوفان یا در 
حمله دزدان دریایی غرق شــد. جِیکوب شارویت، 
مدیــر واحد دریایــی این ســازمان، گفت: »این 
یافتــه بهتر از هر زمان دیگــر مهارت‌های ناوبری 
دریانوردان عصر باســتان را به ما نشان می‌دهد.« 
توضیح تصویر،تصویری کــه در جریان مطالعات 
نفتی تهیه شده، بقایای کشتی شکسته را در عمق 
دریا نشــان می‌دهد به گفته او این نشان می‌دهد 
که اجداد ما قادر به گذر از دریای مدیترانه »بدون 
آنکه هیچ ســاحلی در دیدرس آنها باشد بودند.« 
»از نقطه نظر جغرافیایی، در این نوع کشــتیرانی 
فقط افق اســت که در هر سو دیده می‌شود. آنها 
برای جهت‌یابی احتمالا از اجرام سماوی استفاده 
می‌کردند، با رویت و اندازه‌گیری زاویه خورشید و 
موقعیت ســتارگان.« بار کشتی را زیردریایی‌های 
متعلق به شرکت نفت و گاز »انِرِژین« که به دنبال 
منابع بالقوه انرژی بودند شناسایی کردند. کارنیت 
باهارتــان از این شــرکت گفت کــه دوربین‌های 
شــناورها »آنچه شــبیه تل بزرگــی از کوزه‌های 
تلنبار شــده در بســتر دریا« به نظر می‌رسید را 
شناســایی کردند. در جریان این عملیات فقط دو 
کــوزه با ابزارهای ویژه از دریا خارج شــد تا باقی 
آثــار عتیقه در ایــن نقطه آســیبی نبیند. تصور 
می‌شــود این کوزه‌ها مورد استفاده کنعانیان بود 
که در ناحیــه‌ای از ترکیه امروز تــا مصر زندگی 
می‌کردند. دکتــر باهارتان اینها را یک »کشــف 
حقیقتــا هیجان‌انگیز« توصیــف می‌کند. او گفت 
که فقط دو کشتی شکسته دیگر، متعلق به اواخر 
عصر برنز، در دریای مدیترانه کشــف شده است 
که هر دو به فاصله نســبتا کم از ساحل ترکیه با 
ابزارهای معمولی غواصی پیدا شد. خانم باهارتان 
گفت: »براســاس این دو یافته، فرضیه آکادمیک 
تاکنون این بوده اســت که تجــارت در آن زمان 
برای تامیــن امنیت کشــتی‌ها از طریق آب‌های 
ســاحلی میان بنادر، بدون آنکه خط ســاحل از 
دیدرس خارج شــود، انجام می‌شد.«‌ »کشف این 
قایق اکنون کل درک ما از توانایی‌های دریانوردی 
مردم عصر باستان را تغییر می‌دهد.« »این اولین 
کشــتی است که در چنین فاصله دوری از ساحل 
پیدا می‌شود، در جایی که اصلا نشانه‌های خشکی 
قابل رویت نبود.« انتظــار می‌رود که این کوزه‌ها 
امسال تابســتان در »محوطه ملی باستان‌شناسی 

اسرائیل« در بیت المقدس به نمایش درآید.

گوناگون 

با همین واژه‌های معمولی

دریچه

بلبلی بی‌دل نوایی می‌زند
بادپیمایی هوایی می‌زند

کس نمی‌بینم ز بیرون سرای
و اندرونم مرحبایی می‌زند

آتشی دارم که می‌سوزد وجود
چون بر او بادِ صبایی می‌زند
گرچه دریا را نمی‌بیند کنار

غرقه حالی دست و پایی می‌زند
فتنه‌ای بر بام باشد تا یکی
سر به دیوارِ سرایی می‌زند

جزئیات سعدی

 ‏بعــد این همه ســال هنوز باورم نمیشــه باید 
تابســتونها هم کار کرد. تابستون مگه فقط برای 
کلاس ســفالگری رفتن و کتاب‌خوندن و همسایه 

)The D( جهنمی و سیمز بازی کردن نبود؟
 یه زمانی کســی فلشی، رمی چیزی گم میکرد 
خودشو میکشــت که وای عکسام پخش میشه و 

ازین داستانا.
 الان طرف خودش عکساشــو تو اینســتا و بقیه 
برنامه های مجازی پخش میکنه. تفاوت نســل رو 
Sin� )تو این موضوع قشنگ میشـ�ه درک کرد.) 

)aRez
 ‏دیشــب کنار اتوبان قم تهران، اون منطقه که 
بو عن میاد همیشه، یه سگ رو دیدم که یه پاش 
لنگ می‌زد و به سختی قدم می‌زد. انگار چند روز 
غذا نخــورده بود، خیلی کثیف و زشــت هم بود. 
داشــتم فکر می‌کردم این چه زندگی کثافتیه که 
این می‌کنه؟ که یهو یاد قســطام افتادم، اون سگ 

حتما بهتر از من زندگی می‌کنه. )قاوف(
 ‏مــن نمی‌فهمم به فیلم شــاهکار کلاســیک 
ســینمایی تهش ۴ میدین. به راننده عالی مودب‌ 
کولــردار ۴ میدین. به پیتزای عالی ۴ میدین. اون 
۵ رو با خودت میخوای ببری تو دل نیســتی بعد 

)Woody( .مرگت؟ استفاده کن دیگه
-اگه تــو‌ جمع یکی بود که کســی باهاش حرف 
نمیزد شــما باهاش حرف بزنیــد اگه یکی عکس‌ 
گذاشت کســی براش کامنت نذاشت شما بذارید 
اگه کســی یه کار خوبی کرد و کسی ازش تشکر 
نکرد شما بکنید و در انتها اینکه نذارید کسی فکر 

)Mehji( .کنه کافی نیست
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»نظریه تمدن‌سازی ایرانی- اسلامی سعدی در 
قرن هفتم« نوشــته محمدتقی تسکین‌دوست 
منتشر شد. نویســنده در این کتاب ابتدا اشاره 
به شخصیت خودســاخته، محققانه و پرتلاش 
حکیم ســعدی کرده و در ادامه پس از تاملی بر 
دیباچه کتاب گلستان درباره باب اول، باب دوم، 
باب ســوم، باب چهارم، پنجک، ششم، هفتم و 
هشتم گلســتان توضیح داده اســت. در ادامه 
سبب نظم کتاب بوستان را بیان کرده، هر یک 
از باب‌های این اثر را تشریح کرده و بخش پایانی 
را بهرساله حکومتی نصیحه‌الملوک اختصاص 
داده اســت. سخن ســعدی مختصر است ولی 
دقیق و منطبــق با واقعیت و حقیقت، حکایت 
اســت نه برای لالایی کودکان و خــواب آنان 

بلکه برای شــناخت نقطه‌ضعف‌ها و نقاط قوت 
هر قومی در آن عصری که می‌زیســته اســت 
و اگــر این نقاط قوت را نخبگان عصر ســعدی 
می‌دانستند و آن را تقویت می‌کردند و از نقاط 
ضعف پرهیز می‌کردند مغولان هیچ گاه قادر به 
تسلط بر کشور نبودند و دایرمدار سرنوشت قومی 
نمی‌شدند که بزرگ‌ترین تمدن بشری و الهی را 
در عمل نشان می‌داد. سخن سعدی سخن حق 
است و حکمتش راهنمای همه انسان‌هایی است 
که آن را فهمیده‌اند. ما انســان‌ها پس از حدود 
هفت قرن بعد از سعدی می‌توانیم به‌راحتی از آن 
برای زندگی بهتر، سربلندتر، با تمدن درخشان 
که بیگانگان در آن نباشــند ترسیم و تحکیم 
بخشیم و آن را به جهان معرفی کنیم. انتشارات 

زیــارت اخیراً این کتــاب را در ۷۹۹صفحه و با 
قیمت ۵۰۰هزار تومان عرضه کرده است.

»نظریه تمدن‌سازی ایرانی- اسلامی سعدی در قرن هفتم«
کتاب

 سازمان 
روزنامهآگهی ها

۰۹۱۲۱۸۳۸۵۳۷ �۰۲۱۸۸۸۳۹۴۵۱


